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  مبانی کلامی پیشرفت

  1حسن قدردان قراملکیمحمد

        چکیده

مبناي اول مبناي . مقاله حاضر در تبیین مبانی کلامی پیشرفت پنج مبناي مهم آن را مورد تحلیل قرار داده است

معرفت شناختی است که در آن خاطر نشان می شود که پیشرفت با نظریه همبستگی دین و دنیا و نه عکس آن سازگار 

دومین مبنا مبانی هستی شناختی است که در آن تاکید شده که با توجه به نگاه خاص جهان بینی دینی به . است

هستی مانند اعتقاد به مالکیت خدا، امین بودن انسان، تدبیر جهان با نظام علیت و عوامل معنوي، پیشرفت دینی 

وم است که در آن با توجه به ارتباط بلکه وابستگی انسان شناختی مبناي س. متفاوت با پیشرفت غیر دینی خواهد بود

انسان به اقتصاد و پیشرفت در ساحت هاي چون عقل و دین، کرامت انسانی و مسئولیت پذیري ضرورت پیشرفت اثبات 

  .می شود

دعوت دین به عمران : ضرورت عملیاتی نمودن نظریه پیشرفت و توسعه مستفاد از نصوص دینی با عناوین مختلف مثل

پنجمین مبنا مبانی . فعالیت اقتصادي، ارج نهادن به عامل کار و کارگر است که مبناي چهارم را تشکیل می دهد و

تعیین حاکم، اداره : سیاسی و اجتماعی است که ضرورت توجه به انواع حقوق مردم در عرصه حکومت و سیاست مانند

  .ه پیشرفت با رویکرد دینی را ایجاد می کندکشور، نظارت، آزادي هاي سیاسی، اجتماعی، ضرورت تدوین نظری

پیشرفت، توسعه، سکولاریسم، دنیا و آخرت،  نظام علیت، انسان، کرامت انسانی، دین و ایمان : ها واژهکلید

  ، فقر، آزادي، عدالت، مدارا

  طرح مساله

لفی از نسبت دین با دنیا از مباحث کلامی محسوب می شود که از سده هاي متمادي دیدگاه هاي مخت

با پیشرفت علوم تجربی در چهار و پنج سده اخیر و . جمله همبستگی و تفکیک دین و دنیا مطرح بوده است

توسعه و پیشرفت جوامع در عرصه هاي مختلف نظریات مختلفی در تبیین توسعه و مبانی آن از سوي عالمان 

در چارجوب مادیات و با قطع نظر از  اغلب آن ها چون اصل پیشرفت را. اقتصاد در مغرب زمین ارایه شده است

معنویت و دین تفسیر می کرده اند، نظریاتشان از پیشرفت و مبانی آن نیز نوعا تجربی و مادي بود؛ لکن با 

تشکیل حکومت دینی در ایران و تحقق توسعه و پیشرفت در عرصه هاي مختلف آن، این سئوال مطرح شد که 

  آن دین چه نقشی دارد؟در تبیین نظریه پیشرفت و تحقق عینی 

خود از بدو  - که در این تحقیق مقصود اسلام است –فرضیه این تحقیق بر این اصل تکیه دارد که دین 

تولدش نه تنها مدعی همبستگی با دنیا و سعادت دنیوي انسانهاست، بلکه داعیه دار نظریه پیشرفت به معناي 

است، لذا خود ) فرهنگی، سیاسی، حقوقی، نطامی توسعه و تحول در عرصه هاي صنعتی، کشاورزي،(عام آن 

به تقریر دیگر، پیشرفت با رویکرد دینی با . مبانی، راهکارها، جهات و اهداف پیشرفت را ملحوظ نموده است

                                                           
 ghadrdang@yahoo.com  دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. 1
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لذا نگارنده در این مقال به تبیین اجمالی مبانی کلامی . غیر دینی از حیث مبانی، راهبرد، اهداف متفاوت است

  .          دپیشرفت می پرداز

  )دو ساحتی انگاري دین(مبانی معرفتی: یکم

اقتصاد، سیاست، حقوق : نسبت دین با دنیا و پیشرفت در عرصه هاي مختلف اجتماع اعم از حوزه

  .چیست؟ در پاسخ این سئوال در حوزه معرفت دینی می توان به دو رهیافت کلی اشاره کرد

از حوزه دنیا و به تبع آن  گرایانه  معنویت و آخرت مدعی عدم رابطه و تفکیک دو حوزه رهیافت اول

است، به این معنی که دین تنها براي هدایت و سعادت معنوي و آخرت انسان نازل شده است و ما پیشرفت 

اسلام را تفسیر کنیم، یعنی اسلام در برآوردن سعادت معنوي و اخروي مردم  قلمروباید بر این مبنا و غایت، 

 .است و هیچ خلأ و نقصی را در این زمینه ندارد دین جامع و کاملی

با طرح نظریه سکولار خود، اسلام را از عرصه دنیا و از رهیافت دوم جانب داري نموده و  سکولارها

 )227، ص1381مجتهد شبستري، ( .کنند سیاست و حکومت منفک می

  : دکتر سروش معتقد است که

ه زندگی واپسین و جهان پس از مرگ را به ما حقیقتاً مهمترین خدمت دین این است که مسأل«

خداوند ...به گمان بنده تعلیمات دین علی الاصول براي تنظیم معیشت و سعادت اخروي هستند.... آموزد می

اولاً و بالذات دین را براي کارهاي این جهانی و سامان دادن به معیشت درمانده ما در این جهان فرو نفرستاده، 

اند؛ یعنی براي تنظیم معیشت و سعادت  گیري شده الاصول براي حیات اخروي جهت تعلیمات دینی علی

  .)12، ص27شماره  یان،ک ین،سروش، خدمات و حسنات د.(»اخروي هستند

 :گوید دکتر مهدي حائري یزدي نیز می

 ینتحکومت به اصطلاح سیاسی خود با ماهیت دین مبین اسلام که وحی جاودانه الهی است، مبا«

آیات دیگري در قرآن کریم وجود دارد که وظیفه پیامبر را در ابلاغ و آموزش اوامر و نواهی الهی بسنده ...دارد

 ).153، 140،143م، ص 1994یزدي،  يحائر(، »الرسول الا البلاغ و ما علی: کند از قبیل می

  . و نوشت را براي اثبات این فرضیه تدوین نمود» خدا و آخرت، هدف بعثت«مهندس بازرگان کتاب 

که تلاوت آیات و تزکیه است و (یا رسالت پیغمبر  1حکومت یا مدیریت جامع در چارچوب آیه بعثت«

آید که جزو برنامه رسالت و مأموریت  ، منظور نگردیده است و به نظر نمی)تعلیم کتاب و حکمت است

، ص 1377رت هدف بعثت، ، خدا وآخ51- 3، ص 1377بازرگان، پادشاهی، خدا، (،»فرستادگان خدا بوده باشد

82 ،229.( 

روشن است اگر کسی دین را با مبناي سکولار تفسیر نماید، براي آن هیچ نقشی در حوزه دنیا و اقتصاد 

قایل نخواهد شد، لذا نباید در مقام تبیین مبانی دینی و کلامی پیشرفت و توسعه بر بیاید، بلکه چه بسا در 

بتوان مبانی دینی و کلامی نظریه تفکیک دین و دنیا را از نصوص دینی  مقام مقابل قرار گیرد و مدعی شود که

نگارنده، قرآن و سکولاریزم، (استنتاج نماید که نویسنده در مقام دیگر به تحلیل و نقد این شبهه پرداخته است

  ).ص ؟؟؟

اکت نیست، هاي مادي و دنیوي بشر س دیدگاه دیگر بر این باور است که دین در بیان و تبیین نیازمندي

بلکه یک بخش از اهداف پیامبران و نبوت تأمین سعادت دنیوي بشري است و آیین اسلام که دین کامل و 
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خاتم است به صورت جدي در تأمین سعادت بشري داراي نقش است، اما نکته ظریف و قابل توجه این که 

هاي مختلف است، بلکه دین  صهنقش دین در تأمین سعادت دنیوي نه در ارائه برنامه و قوانین خاص در عر

کوشد با ارائه مبانی، اصول و جهات کلی در تأمین سعادت دنیوي انسان را امداد کند، اما استخراج قوانین و  می

برنامه و راهکارهاي خاص و متناسب به زمانه را به خود بشر حواله کرده است، به دیگر سخن، آن چه از مبانی، 

دخیل در سعادت دنیوي در دین آمده است، فرد مؤمن باید بدان ملتزم گردد، ها  اصول و جهات و بعضاً روش

ها و قوانین و راهکارهاي کلی و جزئی مربوط به امور  اما نباید از دین انتظار داشت که همه مبانی، اصول، روش

 . دنیوي را تبیین کرده باشد

کردند که قرآن نه تفصیلاً که  بیر میتر از این دیدگاه به این صورت تفسیر و تع اندیشوارن متقدم پیش

اجمالاً به تبیین امور دنیوي پرداخته است و تفصیل آن را بایسته با رجوع به پیامبرصلی االله علیه وآله وسلم و 

 .چنین عقل و اجتهاد استنتاج کرد و هم - بنا به مکتب تشیع  -علیهم السلام  امامان

 :گوید می» ء لِّ شَیتبیاناً لکُ«شیخ طوسی با اشاره به آیه 

صلی االله علیه وآله  اما بالنص علیه او الأحالۀ علی ما یوجب العلم من بیان النبی: المراد به من امور الدین«

وسلم و الحجج القائمین مقامه او اجماع الأمۀ او الاستدلال، لان هذه الوجوه اصول الدین و طریق موصلۀ الی 

 2.»معرفته

  :نویسد تفسیر آیه میشیخ طبرسی نیز در 

ء یحتاج الخلق الیه فی امر من امور  ء یحتاج الیه من امور الشرع فانه ما من شی معناه لیبین کل شی«

دینهم الا و هو مبین فی الکتاب اما بالتنصیص علیه او بالأحالۀ علی ما یوجب العلم من بیان النبی و الحجج 

 3.»القائمین مقامه او اجماع الأمۀ

ی رازي از متکلمان بر جسته متقدم در مورد عدم جامعیت کتاب و سنت بر جزئیات علامه حمص

 :نویسد می

اما الکتاب فمعلوم ان جمیع تفاصیل الشرع لیست مبینۀ فیه و اما السنۀ المقطوع بها و الأجماع فمن «

 4.»المعلوم الظاهر ایضاً ان جمیع الشرع لیس مبینا فیهما

تر گزارش شد که اطلاق آیه شریفه  پیش» ء تبیاناً لکُلِّ شیَ«ن در تفسیر آیه موضع ایشا: علامه طباطبایی

و ) شریعت(پذیرفت، وي در جاي دیگر با تقسیم قوانین و مقررات اسلام به ثابت  را تنها در مسأله هدایت می

کلیات نه جزئیات کند که حاوي تبیین  ، قسم اول را همچون قانون اساسی تعبیر می)ولایت و حکومت(متغیر 

 :است

شود توقع داشت که جزئیات مقررات قابل  باشد، نمی از شریعت آسمانی که متضمن احکام اساسی می«

 5».تغییر ولایت را داشته باشد

قرآن مجید متضمن «: دهد که ایشان در کتاب قرآن در اسلام مبحثی را به این عنوان اختصاص می

 6.»کلیات برنامه زندگی بشري است

                                                           
  .418، ص 6تفسیرالتبیان، ج  .2
  586، ص 6طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ج  .3
  .261، بحث امامت، ص 2المنقذ من التقلید، ج .4
  .112و  81فرازهایی از اسلام، ص  .5
  .6قرآن در اسلام، ص  .6
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اي،  در موضع دیگر با طرح سئوال از شکل حکومت در اسلام از قبیل حکومت جهانی واحد، منطقه همو

 :نویسد ملیتی و فدرالی می

ها وارد نشده است و حقاً هم  هایی است که در شریعت اسلام دستوري مربوط به تعیین یکی از آن طرح«

ها به  ت و طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعهنباید وارد شود، زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین اس

 7.»حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است

ورزد و معتقد است باید این  علامه شعرانی نیز بر عدم جامعیت قرآن و سنت نبوي بر جزئیات تأکید می

  8.نقیصه را به اصل امامت مرتفع کرد

آن توسعه و پیشرفت، فرد مومن نمی تواند حاصل آنکه بنابر رهیافت همبستگی دین با دینا و به تبع 

پیشرفت را یک مقوله صرف دنیوي انگاشته و با قطع نظر از دین و مبانی آن به تفسیر ماهیت پیشرفت، مبانی 

و راهبردها و راهکارهاي نظري و عملی آن بپردازد و گرنه بر خلاف مبناي خود مشی طریق نموده و حداقل 

چنان که شخص مومن معتقد به همبستگی دین و دنیا، نیز نمی تواند . افتاد عملا در دام سکولاریسم خواهد

تنها دغدغه اش ساحت معنویت و آخرت گرایانه دین باشد، چرا که چنین تدینی نیز پاسخ عملی و مثبت به 

 سکولاریسم است، باضافه این که با نادیده انگاشتن نقش دنیا و پیشرفت براي دین و دینداري، عملا حقیقت

دین و دینداري نیز با آسیب ها و بن بست هایی مواجه خواهد شد؛ بلکه این جا می توان به جرات سخن تازه 

مدعی شد که بنابر نظریه همبستگی دین و دنیا، نه تنها دنیا و پیشرفت از دین جدا نیست، بلکه خود دنیا و 

  ).  ا خواهیم پرداختدر صفحات بعد به توضیح آن ه. (پیشرفت از مبانی دین بشمار می آید

  مبانی هستی شناختی: دوم

بعد از تحلیل نسبت اقتصاد و پیشرفت با دین در حوزه معرفت شناسی اینک به تبیین نسبت فوق از 

  .حیث هستی شناختی می پردازیم

  مالکیت خدا و امین بودن انسان. 1

در جهان بینی هاي مادي و الحادي هستی بدون آفریدگار و مالک تفسیر می شود و این انسان است که 

لکن در جهان . هر چه توان دارد می تواند آن را به نفع اغراض شخصی خود به تصرف و مالکیت خود درآورد

  . بینی الهی جهان بلکه خود هستی انسان هم مخلوق و مملوك خداست

 »نْقُلِ اللَّهلُّ متُذ و نْ تَشاءزُّ متُع و نْ تَشاءمم لْکالْم تَنْزِع و نْ تَشاءم لْکی الْمتُؤْت لْکالْم کمال م تَشاء 

  .»9ء قَدیرٌ کُلِّ شَی  بِیدك الْخَیرُ إِنَّک على

  .»10ا کانَ ربک نَسیالَه ما بینَ أَیدینا و ما خلَْفَنا و ما بینَ ذلک و م« 

هو أَنْشَأکَُم منَ الْأَرضِ و «. آیات متعددي استفاده بهینه و مشروع را به انسان ها اعطا نموده است

    .»11استَعمرکَُم فیها

                                                           
  .127فرازهایی از اسلام، ص : مقاله ولایت و زعامت، مندرج در .7
 .511ترجمه و شرح فارسی کشف المراد، ص  .8
  26: بقره. 9

   64 :مریم. 10
  61 :هود. 11
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نهایت انسان خلیفه و امین خداوند در زمین است که دنیا و ثروت آن نیز عنوان امانت و ودیعه را دارد که 

لکَنَّ الْمالَ مالُ اللَّه یضَعه عنْد « : فرمود) ع(چنان که امام صادق . به استفاده بهینه و معتدل از آن است مجاز

صداً و یعودوا بِما اً یرْکَبوا قَالرَّجلِ ودائع و جوز لَهم أَنْ یأکُْلُوا قَصداً و یشْرَبوا قَصداً و یلْبسوا قَصداً و ینْکحوا قَصد

  .»12سوى ذَلک علَى فُقَراَء الْمؤْمنین

بر مالک مطلق انگاشتن خداوند بر تمام هستی لوازم مهمی مترتب می شود که جهان بینی و نظریه 

  .پیشرفت دینی را با غیر دینی متفاوت می کند

روعیت هر گونه دخل و تصرف در مش: مالک جهان تعیین کننده جهات استفاده از ثروت دنیوي. الف

  13»هو الَّذي جعلَ لکَُم الْأَرض ذَلُولاً فَامشُوا فی منَاکبها وکُلُوا من رِزقه« .جهان و بدن به اذن الهی متوقف است

انسان متأله با دخل و تصرف در جهان متوجه این نکته است که در واقع در ملک غیر تصرف نموده و می 

. در استفاده و مصرف آن از احکام و مقررات تولیدي، مصرفی، توزیع و مالی خداوندي فرمانبردار باشدبایست 

مثلا اگر در دین تولید و استفاده از جنسی مثل شراب، قمار منع شده یا به پرداخت قسمتی از مال و ثروت به 

  . عهد به اطاعت از آن استعناوین مختلف مثل سود، غنیمت، حلال وحرام سفارش شده، انسان متأله مت

  14»یسأَلُونَک ماذَا أحُلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لکَُم الطَّیبات وما علَّمتُم منَ الْجوارِحِ«

در پرتو اصل فوق ما شاهد هستیم خداوند بعض موارد عدم جواز استفاده و تصرف در منافع دنیوي را 

  ه اسراف و تبذیر، قمار، معاملات ربوي، مشخص نموده است که این جا می توان ب

از آن جا که هستی براي ) هستی امانت الهی(در پرتو اصل فوق: حفظ ثروت براي نسل هاي بعدي. ب

تمام انسان ها خلق و ودیعه گذاشته شده است، انسان نسل خاص حق ندارد در صورت کمبود یک نوع از 

رت به مخاطره افتادن زندگی نسل هاي بعدي، بیش از نعمت هاي جهان مانند منابع نفتی مخصوصا در صو

نیاز اولیه در آن استفاده نماید، چرا که عدالت حکم می کند همه انسان ها از نعمت هاي الهی بهره مند گردند 

و به تعبیر اقتصاد دان عدالت اجتماعی و اقتصادي نه براي درون نسلی ها فقط بلکه براي تمام بین نسلی ها 

  .ایجاد شود

توصیه به حفظ منافع و حیات دیگران به انسان ها اختصاص نیافته بلکه شامل حیوانات هم می شد، مثلا 

  .در روایات وارد شده در صورت کمبود آب و نیاز حیوانات به آن، وضوء گرفتن از آن مشروع نیست

  حاکمیت نظام علیت. 2

بر اساس نظام سببیت و علیت است، به دومین ویژگی جهان هستی خصوصا عالم ماده اداره و تدبیر آن 

تمام حوادث و رخدادهاي جهان نه با اتفاق و شانس یا به صرف اراده و قضا و قدر الهی بلکه : این معنی که

به این معنی که رابطه اشیاء مادي با یکدیگر . 15تمام آن ها معلول علت یا علل خاص و مسانخ طبیعی هستند

در واقع تمام فعل وانفعال جهان مادي تابع اصل کلی به نام قانون . ابل استنیز تکوینی و از سنخ تأثیر متق

علیت است، که تحقق هر حادثه، فعل و اثري به وجود علت تکوینی مسانخ خود متوقف است و به صورت 

خاص در عالم طبیعت هر جسم بلکه هر عنصري داراي خواص و خصوصیات مختص خود است، مثلا خاصیت 

                                                           
    500، ص11، جالشیعۀ وسائلحر عاملی، . 12
  .15: ملک .13
  .4: مائده .14
  123: ، ص1 ، جرآثا مجموعه.  15
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قانون جاذبه، وجود انواع انرژي در اجسام مثل : قوانین دیگر طبیعی مانند. ما و سوزاندن استتکوینی آتش گر

انرژي جنبشی در آب، بخار آب و تبدیل آن به ابر در اثر افزایش درجه هوا و تبدل دو باره آن به آب در اثر 

  .می باشد _ضرر انسان اعم از نفع یا _کاهش درجه هوا و قوانین دیگر که هر کدام داراي آثار مختلف 

 . تدبیر و اداره جهان با نظام علیت در آیات متعدد اشاره شده است

 به و فرستاد آبى آسمان از که خداوندى« ؛»16لکم رزقًا الثمرات من به فاخرج ماءا السماء من انزل و« 

 .»برویانید شما روزى براى محصولاتى و ثمرات آن، سبب

 کند مى آسمانى نزولات وجود به مستند را گیاهى محصولات و ثمرات آمدن وجود به خداوند آیه، این در

 .است دو آن بین معلولى و علّى رابطه وجود به تصریح این و

 و خشک زمین به را ماآب که بینند نمى آیا ؛17زرعاً به فنخرج الجرز الارض الى الماء نسوق انّا یروا اولم« 

 «.برویانیم را زراعات آن سبب تا کردیم روانه گیاه بى

 .کند مى تکیه زراعات رشد و باران بین علّى رابطه به علّیت مخالفان سرزنش با خداوند شریفه، آیه در

 . »18یشاء کیف السماء فى فیبسطه سحاباً فتثیر الریاح یرسل الذي االله«

 .19است گرفته فرض ابرها حرکت علّت را بادها خداوند شریفه، آیه در باز

نکته قابل توجه این که انسان و اعمال او به عنوان عضوي از جهان زیر مجموعه اصل علیت قرار دارد، این 

  . انسان است که اعمال فردي، سرنوشت اجتماعی و آینده اش انتخاب و انجام می دهد

  21ومٍ حتَّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسهمِإِنَّ اللَّه لا یغَیرُ ما بِقَ«  ؛»20  و أَنْ لَیس للْإِنْسانِ إِلاَّ ما سعى« 

 و علّیت تأیید در) ص(اکرم رسول حضرت.است خویش افعال علّت انسان که این باره در متعددى روایات

الکَْیس منْ دانَ نَفْسه و عملَ لما بعد الْموت و الْعاجِزُ منِ اتَّبع نَفْسه و  «: فرماید مى افعالش در انسان فاعلیت

  .»23او بادروا بِالْأَعمالِ الزَّاکیۀِ قَبلَ أَنْ تَشْتَغلُو« ؛ »22هواها

ء سبباً و جعلَ لکُلِّ سببٍ  لَّا بِأسَبابٍ فَجعلَ لکُلِّ شَیبى اللَّه أَنْ یجرِي الْأشَْیاء إِاَ«  :فرماید مى) ع(صادق امام

   .»24شَرحْاً و جعلَ لکُلِّ شَرْحٍ علمْاً و جعلَ لکُلِّ علْمٍ باباً

 بنیانگذار  اشعرى الحسن ابو. نکته قابل تذکراین که علیت در جهان اسلام منکرانی چون اشاعره دارد

 انفعالات و فعل و حوادث همه و کند، مى رد طبیعت عالم در را معلولى و علّى رابطه کلى طور به اشاعره مکتب

 .25داند مى الهى افعال جزء را مادى جهان

رهآورد حاکمیت نظام علیت بر جهان این است که انسانها خود را در تعیین اعمال و سرنوشت خود . الف

مؤثر بدانند و بر صرف دعا و واگذاري سرنوشت به قضا و قدر بسنده ننمایند، بلکه خود در مقام رفع نیازهاي 
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ی دال بر ترغیب انسان براي نصوص دین. اولیه و باز نمودن مسیر پیشرفت و توسعه زندگی مادي بر آیند

  .فعالیت هاي اقتصادي موید ادعاي فوق است که در صفحات آینده ذکر خواهد شد

نقش و تأثیر دیگر اصل علیت و اختیار در حوزه اجتماع است، تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی و 

إنَِّ اللَّه لا یغَیرُ ما «  . رمایداقتصادي نه با اراده الهی بلکه با اراده جمعی رقم می خورد، چنان آیه ذیل می ف

ِهمرُوا ما بِأَنْفُسغَیتَّى یمٍ ح26بِقَو«.  

  » خارق العاده«تأثیر عوامل معنوي. 3

اشاره شد که اصل حاکم بر جهان طبیعت نظام علیت است، لکن معناي آن نفی و انکار تأثیر علل و 

حوزه فردي و اجتماعی از یک سري عواملی سخن گفته اسباب خارق العاده نیست، در منظومه دینی در دو 

. شده است که داراي نقش مهمی از حیث توسعه و موفقیت یا عدم توسعه در زندگی فردي و اجتماعی هستند

  .27تعبیر می کند» عوامل معنوي«استاد مطهري از آن ها به 

نَّکُم و لَئنْ لَ« .مثلا در صورت شکر نعمت، خداوند بر ازدیاد نعمت تأکید فرموده است لَأَزِید نْ شَکَرْتُمئ

  .»28کَفَرْتُم إِنَّ عذابِی لَشَدید

  .آیه دیگر ایمان و تقوي مردم را عامل گشاده شدن دروازه هاي برکات آسمان ها و زمین می داند

»و لَ أَنَّ لَونُواْ الْقُرَي أَهامء اْ ونَا اتَّقَولَیهِم لَفَتَحع رَکاَتّنَ بم آءمالس ضِ و29الأَْر«.  

یا قَومِ استَغْفرُوا ربکُم ثُم تُوبوا  « .آیه ذیل استغفار از گناهان را موجب نزول رحمت آسمانی ذکر می کند

  .»30جرِمینَقُوتکُم و لا تَتَولَّوا م  إِلَیه یرْسلِ السماء علَیکُم مدراراً و یزِدکُم قُوةً إِلى

در روایات برخی از اعمال ثواب مانند استغفار، نماز شب، صله رحم، امانت داري، صدقه موجب گشایش 

اقتصادي و برخی از گناهان مانند عدم پرداخت زکات، اسراف، زنا موجب عدم توسعه اقتصادي و فقر توصیف 

  .شده است

 »رَانِأممِ تَعلَۀَ الرَّحص قَۀَ ودار نَّ الصمَی الْأعانِ فتَزِید و اریانِ الْفَقْر« ؛ ِ»31الدینْفقَۀُ یدالص ؛ »32الْبِرُّ و »

إذا منَعوا الزَّکاةَ منَعت الأَرض برکََتَها منَ «؛ »صلاةُ اللَّیلِ تَجلب الرِّزقَ «؛ »33الرِّزقَ یجلب فَإِنَّه الاستغفار؛ أکثرُوا

  .»34والثِّمارِ والمعادنِ کُلِّهاالزَّرعِ 

حاصل آن که در جهان بینی دینی افزون بر علل عادي طبیعی موثر در اقتصاد و پیشرفت، عوامل معنوي 

دیگري وجود دارد که معلول علل مختلفی اند که در مجموعه نظام علیت به صورت شبکه اي قابل تبیین است 

  .  35که در حوصله این مقال نمی گنجد
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  دنیا وسیله و راه نه غایت و مقر .4

از دیدگاه جهان بینی دینی جهان هستی نه باطل و عبث بلکه داراي هدف و غایتی است که هدف عمده 

و ما خَلَقْنَا السماء و الْأَرض و ما بینَهما باطلاً «. است) قرب الهی(آن رساندن انسان به سعادت معنوي و اُخروي 

  .»36الَّذینَ کَفَرُوا فَویلٌ للَّذینَ کَفَرُوا منَ النَّارِذلک ظَنُّ 

بر این اساس دنیا و نعمت هاي آن نه هدف ذاتی و اصلی بلکه هر گونه توسعه و پیشرفت در آن حکم 

ابزار و توشه راه براي نیل به غایت و مقصد دارد، به تعبیر قرآنی قصد نخست طلب وتحصیل آخرت باشد که 

  .نیز سهم خود از دنیا را فرموش نکنددر ضمن آن 

  .»37وابتَغِ فیما آتَاك اللَّه الدار الآخرَةَ ولَا تَنْس نَصیبک منَ الدنْیا« 

نیز دنیا را منزل عبوري و آخرت را خانه و مقر اصلی توصیف نموده و به تبع آن به یک ) ع(امام علی 

  .سفر کننده به مقدار لازم براي هر دو مرحله زاد و توشه بر می دارد اصل عقلی تذکر می دهد که انسان عاقل

 »قَرِّکُممل رِّکُممنْ مقَراَرٍ فَخُذُوا م اررَةُ دالْآخ ازٍ وجم ارا دنْیا الدإِنَّم ا النَّاسه38أَی«.  

  . »39الدنیا مزرعه الآخرة«. در حدیث معروف آمده است

ه ریزي فردي و اجتماعی مومنان  و به تبع آن اصول نظریه پیشرفت باید به گونه باشد بر این اساس برنام

لکن باید دقت نمود که نقش دنیا و اهمیت توسعه در زندگی . که حق هر دو مرحله مورد لحاظ قرار گیرد

د مادي چنان با تحصیل غایت درهم تنیده شده است تفکیک آن مشکل است که توضیح آن در ادامه خواه

  .آمد

  تفکیک ارزش ذاتی و نسبی

در صفحات آینده آیات و روایات متعددي در اهمیت دنیا و فضلیت فعالیت هاي دنیوي ذکر خواهد که در 

لکن . ظاهر به نظر می رسد با آیات وروایت دال بر نکوهش و مذمت دنیا و فعالیت براي آن متعارض باشند

ا که توجه و اهتمام مستقل به دنیا و غفلت از هدف یعنی پاسخ شبهه فوق با بیان اصل فوق روشن شد، چر

به تعبیر دیگر متعلق نهی و توبیخ اعطاي ارزش ذاتی به دنیا . سعادت آخرت مورد ذم و توبیخ قرار گرفته است

  .و نه ارزش نسبی و مقدمی است

  )پیشرفت، مبنا و ضرورت دین و دینداري(مبانی انسان شناختی: سوم

لت، فلسفه خلقت، فرجام انسان از نکات مهم قابل بحث در مباحث دینی و انسان ماهیت، مقام و منز

توجه به ابعاد و ساحات انسان تأثیر مهمی در چگونگی تدوین نظریه پیشرفت اسلامی خواهد . شناسی است

  .    در این مجال اندك ما به مهم ترین آن اشاره می کنیم. داشت

                                                           
  191: ؛ آل عمران27: ص . 36
  .77:  قصص. 37
  134، ص 70؛ بحار، ج 3، ص 11ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ؛ 320، ص 220: نهج البلاغه، حکمت، شماره. 38
  142؛ غرر الحکم، ص 267، ص 1عوالی الألی، ج . 39
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  دو ساحتی بودن انسان . 1

ینی هاي مادي انسان تک ساحتی و تنها از بدن و ماده تشکیل شده و به تبع آن نیز نیازهاي در جهان ب

لکن در جهان بینی دینی . وي در مادیات منحصر و با تأمین آن انسان به هدف زندگی خود نایل می آید

رند، به گونه تشکیل شده است که هر کدام راه و نیازهاي خاص خود ر ا دا) بدن و نفس(انسان از دو ساحت 

همچنین . اي که انسان با رشد و تزکیه نفس می تواند به مقام خلافت و جانشین خدا و اشرف کائنات نایل آید

  . انسان در صورت عدم توجه به ساحت نفس و معنویت در مادیات و غرایز حیوانی غرق خواهد شد

د، بلکه آن دو رابطه متقابل و بهم اما باید توجه نمود که دو ساحت فوق جدا و مستقل از یکدیگر نیستن

پیش تر اشاره شد که در جهان بینی دینی دنیا و نیازهاي مادي حکم مقدمه و ابزار را دارند، . تنیده اي دارند

به این معنی که فلسفه خلقت انسان سعادت اُخروي و قرب الهی است؛ و نیازهاي مادي دررسیدن به این 

در صورت اصطکاك سعادت دنیوي با اُخروي تقدم و اصالت با سعادت  هدف موثر و قابل اعتناء است؛ لذا

لکن زندگی مادي و تأثیر آن ها بر ساحت معنوي و سعادت اُخروي چنان فوق العاده است که .  اُخروي است

در بعض انسان ها ساحت معنوي را تحت الشعاع خود قرار می دهد که توضیح آن در شماره بعدي  و دیگر 

  : این جا به گزارش استاد مطهري بسنده می کنیم که می گوید. هد آمدشمارگان خوا

کند؛ عشق را، ایمان را، علم را،  اى است که اگر پیدا شد، آدم همه چیز را فراموش مى گرسنگى مسئله« 

آنجا که عقربه . پس انسان در درجه اول نگاهش به مسائل اقتصادى است. کند هنر و زیبایى را فراموش مى

همه چیز باید از آن تبعیت  - چون این شرط اولى حیات است -مربوط به شکم تغییر کرد، خواه ناخواه مسائل

  .»40کند

نکته ظریف قابل توجه این که دین و متولیان حکومت دینی متعهد و ملزم به برطرف نمودن نیازهاي 

کامیابی و موفقیت حکومت دینی در میزان اجراي آموزه هاي دینی در دو حوزه دنیا و . مادي و معنوي اند

بهانه توجه خاص به یک متولیان دین نباید به . آخرت از جمله رفع نیازهاي مادي قابل سنجش و آزمون است

  . ساحت، مثلا کامیابی در نیازهاي معنوي، بی توجه یا کم توجه به نیازهاي مادي را مادي باشند، یا بالعکس

  تقویت و تحدید عقل و اندیشه. 2

در صفحات پیشین اجمالا اشاره شد که در حوزه معرفت دینی دنیا و پیشرفت با دین و دینداري همبسته 

اصل اقتصاد و اصل کامل تر از آن یعنی توسعه و پیشرفت در حوزه هاي مختلف اعم . ی دارندو رابطه تنگاتنگ

در مکتب مارکسیسم . از اقتصاد، سیاست، حقوق، فرهنگ و علم نقش بارز و کلیدي در دین و دینداري دارد

رفت نه به عنوان زیر اقتصاد به عنوان زیر بناء تلقی شده است، لکن از منظر اسلام نقش و تأثیر اقتصاد و پیش

بناء و بنیان منحصر بلکه به عنوان یکی از عوامل مؤثر و تأثیر گذار در حفظ و تقویت ایمان انسان متدین و 

آن هم در جوامع چهارده ) آیات و روایات و عقل(نیم نگاهی به مبانی کلامی. 41جامعه دینی پذیرفته شده است

اهمیت  -ه اي و به صورت جامعه ساده تشکیل شده بودندکه نوعا قبیل - سده پیش شبه جزیره عربستان 

روشن است با . جوامعی که اغلب فاقد پیشرفت و هم سطح بودند. اساسی اقتصاد و توسعه را نشان می دهد

ترقی جوامع در عرصه هاي مختلف توسعه، اهمیت و نقش اقتصاد در زندگی فردي انسان ها و خود جوامع و 

                                                           
  360، ص 21مطهري، مجموعه آثار، ج . 40
  ).90، ص 15؛ ج 619، ص 13مطهري، مرتضی، مجموعه آثار، ج . 41



�ی ���ر�� ، �با�ی و ارکان ���ر��: دو��ن ����ا�س ال�وی اسلا�ی ا�ا  ۱۳۹۲ارد�  ؛�فا��م

 

 

یگر پیشاپیش آشکار می شود؛ لذا امروزه عملیاتی نمودن نظریه پیشرفت در عرصه ها نیز مقایسه آن ها با یگد

ما در این . مختلف آن نه یک انتخاب یا اصل مهم بلکه یک ضرورت براي دین جامع نگر چون اسلام است

ر می مورد بررسی قرا) ایجابی و سلبی یا پیشرفت و عدم پیشرفت(مقاله نقش اقتصاد و پیشرفت را با دو نقش

  .نخست به نقش و تأثیر ایجابی دنیا و پیشرفت در حوزه دین و دینداري اشاراتی می نمائیم. دهیم

مثلا . انسان از دو ساحت ماده وبدن و روح تشکیل شده است که هر کدام نیازهاي خاص خود را دارند

کمبود جزء مربوطه سلول هاي هر بخش و جزء بدن نیازمند انواع  ویتامین و پروتئین است که در صورت 

کمال روح و عقل انسان در آرامش آن است تا بتواند به وظیفه اصلی خود یعنی تدبیر . دچار آسیب خواهد شد

لکن عقل رابطه تنگاتنگی با بدن و نیازهاي آن دارد، چنان گفته شده است عقل سالم در . زندگی عمل نماید

اص نیافته و به روح و عقل نیز سرایت می کند، بلکه به طوري که درد و رنج بدن بدان اختص.بدن سالم است

علاوه بر درد و رنج فیزیکی، هر نوع درد و ناراحتی و کمبود روحی، بر تدبیر عقل تأثیر سوئی خواهد گذاشت و 

خوشبختانه به این نکته . ساقط خواهد کرد - البته به اندازه وزن درد و مقاومت انسان –عقل را از حیز انتفاع 

صحت بدن، امنیت، تمکن (با اشاره به پنج خصلت) ع(روایات بسیار توجه شده است، مثلا امام صادق ظریف در

یاد آور می شود که هر کس یکی از این پنج خصلت را از دست بدهد، به ) مالی، همدم موافق و جمع آنها

  .نقصان در معیشت و عقل گرفتار خواهد شد

منْهنَّ لَم یزَلْ ناَقص الْعیشِ زائلَ الْعقْلِ مشغُْولَ الْقَلْبِ فَأَولُها صحۀُ الْبدنِ و خَمس خصالٍ منْ فَقَد واحدةً «

  .»42...الثَّانیۀُ الْأَمنُ و الثَّالثَۀُ السعۀُ فی الرِّزقِ 

زایل خواهد مفهوم حدیث این است در صورت داشتن خصال فوق از جمله تمکن مالی، نقصان از عقل 

  .شد و عقل رو به کمال حرکت خواهد کرد

آسیب ابتلاء به فقر را چهار خصلت بر می شمارد که دو خصلت آن ضعف یقین و نقصان در ) ع(امام علی

  .عقل است که از آن باید به خدا پناه می برد 

عف فی یقینه و النُّقْصانِ فی عقْله و الرِّقَّۀِ فی دینه و قلَّۀِ یا بنَی منِ ابتُلی بِالْفَقْرِ ابتُلی بِأَربعِ خصالٍ بِالضَّ« 

  .»43الْحیاء فی وجهِه فَنَعوذُ بِاللَّه منَ الْفَقْرِ

در روایت دیگر اثر تکوینی فقر را تحقیر نفس، دهشت و مانع عقل و جمع کننده غم ) ع(حضرت علی

  .»44إن الفقر مذلۀ للنفس مدهشۀ للعقل جالب للهموم « :واندوه ذکر می  فرماید

خواننده . 45در روایات از علائم سعادت و خوشبختی انسان خانه بزرگ و مرکب رهرو شمرده شده است

. فاضل متفطن است در چهار قرن پیش دو نشانه فوق از نمادهاي سعادت و تمکن مالی محسوب می شد

امیرالمؤمنین به مثلا . دارد که اولیاي دین از آن به خدا پناه می بردندمقابل تمکن مالی فقر و نداري قرار 

  :پسرشان محمد بن حنفیه فرمودند

  . »لِ داعیۀٌ للْمقْتیا بنَى انّى اخاف علَیک الْفَقْرَ فاَستَعذْ بِاللَّه منْه فَانَّ الْفَقْرَ منْقَصۀٌ للدینِ مدهشَۀٌ للْعقْ «

  .استاد مطهري در شرح آن می فرماید

                                                           
 52ص  ،20 ج ،الشیعۀ وسائل . 42
  47، ص 69بحارالانوار، ج ؛ 47، ص 69جامع الاخبار، ج . 43
    365، ص غررالحکم . 44
  536، ص 6کلینی، کافی، ج . 45
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مدهشَۀٌ للْعقْلِ انسان وقتى که در چارچوب فقر و ... به خدا پناه ببر از فقر که فقر نقص در دین است« 

مردم عوام ما هم . داند چگونه فکر کند دهد و نمى مسکنت و نیاز گرفتار شود اصلًا عقلش را از دست مى

این مطلب همین . یا شکم گرسته عقل ندارد، هوش ندارد، فهم ندارد» نداردشکم گرسنه ایمان «: گویند مى

است که از نظر مسائل اقتصادى به قدر نیاز داشتن و یا نداشتن، مسئله مهمى است، مسئله روزى کفاف که 

تأمین [جزء اصول اسلام است که کوشش کنید به قدر کفاف یعنى به قدرى که به مردم محتاج نباشید 

عقل و فکر در اثر احتیاج و فقر و نبودن وسایل زندگى  .کند فقر فکر را پریشان و دهشت زده مى 46....]باشید

تواند خوب در قضایا فکر کند؛ همان طورى که مصیبتها تولید  دهد، انسان دیگر نمى تعادل خود را از دست مى

ور نیستند؛ حوادث در آنها تأثیر ندارد، ط البته باز افرادى استثنایى هستند که این. کند پریشانى فکر وخیال مى

  .47طور نیستند اما همه که این. مصیبت در آنها تأثیر ندارد

  :فرماید السلام مى امام سجاد علیه

عب لهَ ویحار فیه ذهنى و یتَشَ  اللَّهم صلِّ على محمد وآله وهب لى الْعافیۀَ منْ دینٍ تُخلْقُ بهِ وجهى«

  .»48 ویطُولُ بِصمارسته شُغْلى  فکْرى

ام را پیر و  بر محمد و آلش درود فرست و مرا از رنج و غم وام، عافیت بخش، زیرا بدهى چهره! پروردگارا«

  .»شود سازد و گرفتاریم باهمراهى بدهى، طولانى مى ذهنم را پریشان وفکرم را متفرّق مى

  :فرماید مى) ره(السلام از قول سلمان  علیهامام صادق 

» ...م ترَزاح ىفَاذا ه ،هلَیع دتَمشِ ما تَعینَ الْعکُن لَها می بِها اذا لَملى صاحتَلْتاثُ ع قَد ا انَّ النَّفْسعیشَتَه

 أَنَّت49»...اطْم  

زندگى، آن مقدار برخوردار   از معاش افکند در صورتى که همانا نفس، صاحب خود را به اشتباه مى« 

  .»یابد نباشد که بر آن تکیه کند، اما اگر نفس، معاش زندگى خود را به دست آورد، آرامش مى

  کرامت انسانی. 3

از منظر دین انسان خلیفه خداوندي و داراي عزت و کرامت نفسی است، جامعه و کشور دینی نیز به تبع 

از این رو نظریه پیشرفت اسلامی می بایست به حفظ کرامت و شرافت . تآن از عزت و کرامت برخوردار اس

به تعبیر دیگر دین . ذاتی انسان چه در حوزه فردي و چه در حوزه جامعه و حکومت اهتمام خاص داشته باشد

و متولیان حاکمیت باید اداره جامعه را به نحوي مدیریت کند که راهکارهاي تحصیل و حفظ کرامت انسان 

  .  زندگی فقیرانه و جامعه فقیر و نیازمند با اصل فوق ناسازگار است. انسان متأله میسر شود خصوصا

  :ه شده استشمرد از آن خدا و رسولش و مؤمنان برو شوکت عزت  در قرآن کریم

 50.»وللَّه الْعزَّةُ ولرَسوله وللْمؤْمنینَ «

ي و علو توصیف می کند که بر آن کسی نمی تواند سیطره و آیه دیگر اسلام و مسلمانان را در قله سربلند

  .احاطه نماید

                                                           
  854، 15مطهري، مجموعه آثار، ج . 46
 746: ، ص23 جمطهري، مجموعه آثار،  . 47
  136ص . 30صحیفه سجادیه، دعاى . 48
  67، ص 5کافی، ج . 49
  .8: منافقون .50
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 »هلَیلَى ععلَا ی لُو وعی لاَم51الإِْس«.  

رهآورد آیات فوق سلطه اسلام و مسلمین بر ادیان و امت هاي دیگر از جمله کفار است که آیه ذیل بدان 

 .  تصریح می کند

»لْکاَفل لَ اللَّهعجلَن یبِیلاًوینَ سنؤْملَی الْم52.»رِینَ ع 

با ) لزوم سلطه مسلمین بر کفار(روشن است عملیاتی نمودن پیام بلکه امر غیر مستقیم آیات پیش گفته

جامعه نیازمند، وابسته و فقیر و محروم از پیشرفت قابل تحقق نخواهد بود؛ لذا دست یافتن به جامعه پیشرفت 

ز دنیوي و معنوي جزء وظایف اولیه مسلمانان و در رأس آنان حاکمان قرار در عرصه هاي مختلف آن اعم ا

دارد، خصوصا در روزگاري که به علت بسط و گستردگی علم و صنعت جهان و کشورهاي مختلف به دهکده 

واحد تبدیل شده است و می توان گفت که پیشرفت و توسعه یکی از اهرم هاي اصلی سیطره و سلطه بشمار 

  . می آید

. سب عزّت و شرافت توسط توسعه و پیشرفت اقتصادي در حوزه زندگی فردي نیز جاري و ساري استک

 53»اغْد الى عزِّك، یعنى السوقَ«:  فرماید به یکی از اصحاب بازاري به نام مصادف مى) ع(چنان که امام رضا 

  .»بامداد به سوى عزّتت یعنى بازار حرکت کن«

اشاره رفت که آن حضرت از فقر به خدا پناه می برد و در تعلیل آن به آثار ) ع(یپیش تر به روایت امام عل

  .متذکر شدند) نقص دین و عقل و تحقیر شخصیت(سوء فقر

  . »داعیۀٌ للْمقْت.... یا بنَى انّى اخاف علَیک الْفَقْرَ فاَستَعذْ بِاللَّه منْه فَانَّ الْفَقْرَ  «

  .رح آن می فرمایداستاد مطهري در ش

داعیۀٌ للْمقْت یعنى فقر سبب ملامت و سرکوبى و تحقیر مردم و در نتیجه سبب پریشانى روح و موجب « 

یا شاید مقصود این جمله این است که تو با مردم عداوت پیدا خواهى کرد و . گردد اى شدن انسان مى عقده

  .»54مردم را مسئول بدبختى خود خواهى خواند

ت چنان که غنا و بی نیازي مالی و شغل مناسب مایه عزت نفس، مقابل آن یعنی فقر و روشن اس

  . تهیدستی نیز مایه حقارت می گردد

السلام خطاب به فرزندش ضمن منع وي از ملامت شخصی که دنبال تحصیل لوازم  حضرت على علیه

  :فرماید معیشت خوداسف، مى

» قُوتَه طْلُباناً یإِنْس لَا تَلُم  هقَامم رَفعلَا ی و هکَلَام عمسیرٌ لَا یقیرُ حالْفَق نَیا بی اهکَثُرَ خَطَای َقُوته مدنْ عفَم

 یتُلنِ ابم نَیا بلًا یاهج ونَهمسداً یاهکَانَ ز لَو باً وکَاذ ونَهمسقاً یادیرُ صکَانَ الْفَق الٍ باِلْفَقْلَوصعِ خببِأَر یتُل رِ اب

  55»بِاللَّه منَ الْفَقْرِ  بِالضَّعف فی یقینه و النُّقْصانِ فی عقْله و الرِّقَّۀِ فی دینه و قلَّۀِ الْحیاء فی وجهِه فَنَعوذُ

  .»نادارى، باعث ذلّت است« ؛  56»الْقلَّۀُ ذلَّۀٌ«: فرمود) ع(حضرت على 

   .»57إن الفقر مذلۀ للنفس مدهشۀ للعقل جالب للهموم « :باز حضرت فرمود

                                                           
  334 3، 4؛ الفقیه، ج14، ص 26وسایل، ج  .51
  .141: نساء .52
  149، ص 5کافی، ج  .53
 746: ، ص23 جمطهري، مجموعه آثار،  . 54
  47، ص 69بحارالانوار، ج ؛ 47، ص 69جامع الاخبار، ج . 55
  212، ص 74بحارالانوار، ج  .56
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حاصل آن که مبانی دینی ضرورت غنا و تمکن مالی و اقتصادي در حوزه فردي و حکومتی را اثبات می 

کند و هر گونه ضعف و وابستگی به غیر و بیگانه با شرافت، کرامت، عزت و سیطره مومنان تعارض داشته و  

  . چنین آسیبی باید از دامن اسلام و مسلمانان پاك گردد

  نمسئولیت پذیري انسا. 4

در مبحث هستی شناختی اشاره شد که انسان خلیفه و امین خداوند در زمین است و حق تصرف و 

استفاده از نعمت هاي الهی را دارد، لکن انسان صرف محق نیست، بلکه در مقابل این حق، تکلیف و مسئولیتی 

ز تمام نعمت هاي دنیوي انسان در قیامت ا. دارد و آن استفاده بهینه و در حد مجاز از نعمت هاي الهی است

  .»59و قفُوهم إِنَّهم مسؤلُُونَ« ؛ »58ثُم لَتُسئَلُنَّ یومئذ عنِ النَّعیمِ« . باز خواست خواهد شد

جزئیات مسئولیت انسان و سئوال از وي در قیامت در روایات تبیین شده است که شامل امور عبادي و 

این مسئولیت و مجازات تخلف از آن در دنیا، متعهد و ملزم است که در  انسان در پرتو. مالی و اخلاق می شود

صورت داشتن تمکن مالی، مقررات دینی مربوطه از جمله کمک به نیازمندان، امور خیریه به نحو شایسته 

  .انجام دهد که اثر مستقیم آن چرخش و تعدیل ثروت و بسط پیشرفت به تناسب افراد خواهد بود

ق، صبغه قدسی و الهی پیدا کردن فعالیت هاي اقتصادي انسان اعم از تولید، توزیع، اثر دیگر اصل فو

مصرف، کمک هاي نوع دوستانه است که انگیزه و راندمان کار را هم بالا برده و کمک هاي مالی شخص 

  .  متمکن از آفت ریا، منت و تحقیر مستحقان بدور می ماند

  و ایمان  حفظ دین. 5

امل به عوامل مختلفی وابسته است، فعالیت اقتصادي و پیشرفت در عرصه زندگی دینداري و ایمان ک

  . فردي موجب بی نیازي از دیگران و بستر انجام فرایض دینی را هموار می کند

  :در تبیین اهمیت اقتصاد و ضرورت توسعه می فرماید) ع(امام علی

  .»60بِاللَّه منْه فَانَّه منْقَصۀٌ للدینِ، مدهشَۀٌ للْعقْلِ، داعیۀٌ للْمقْتیا بنَى انّى اخاف علَیک الْفَقْرَ، فَاستَعذْ « 

. ترسم، از او به خدا پناه ببر، فقر موجب نقصان دین است من از دیو مهیب فقر بر تو مى! فرزند عزیزم«

ت، اما فقر آدمى را که ایمان یعنى چه؟ یعنى فقر گناه است؟ نه، فقر گناه نیس» فقر موجب نقصان دین است«

  .»61کند قوى نداشته باشد زود وادار به گناه مى

  62»لاتَدع طَلَب الرِّزقِ منْ حلِّه، فَانَّه عونٌ لکَ على دینک«: فرماید السلام مى امام صادق علیه

  .»طلب رزق از راه حلال را ترك نکن، چون کمک خوبى براى دین توست« 

تنبلى به دین و دنیاى انسان، ضرر « ؛  63»الْکَسلُ یضُرُّ بِالدینِ والدنیْا«: فرماید السلام مى یهامام باقر عل

  .»رساند مى
                                                                                                                                                                          

   8223؛ شماره  365، ص غررالحکم . 57
  8: تکاثر. 58
  24: صافات. 59
 227، ص 19؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 319: حکمت، شماره نهج البلاغه، . 60
    745، ص23 ج ،آثار جموعهم مطهري،.  61
  34، ص 17حر حاملی، وسایل الشیعه، ج  62
  300تحف العقول، ص ؛ 180، ص 75بحار، ج . 63
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  :استاد جوادي آملی در این باره می گوید

تا افراد جامعه نتوانند نیازهاي اولی و ضروري خود را تأمین کنند، احتمال هر عمل خلافی در آن  «

ردم فقیر، دست نیازشان به سوي همه حتی کافران و اهل کتاب دراز است و آنان در برآورده رود، زیرا م می

ود کَثیر : (شود ها می کنند که گاه جامعه فقیر ناچار به پذیرش آن ساختن نیازها، شرایطی نامشروع را لحاظ می

سا حکُم کُفّارایمن عدن بونکَُم مرُدتبِ لَو ین اَهلِ الکهِمماَنفُس ندن عا مآنان در صورت نیاز مادي ). 64د

کفر به  .اندازند تا با رفع نیاز ایشان آرزوها و امیال خود را عملی سازند مسلمانان، همه همت خود را به کار می

خداوند و انکار حقایق هستی، ذلت و خواري، زوال عقل انسانی، فساد و تباهی، عداوت و دشمنی، اعراض از 

یم دینی، انحطاط فرهنگی و اجتماعی، دوري از علوم و معارف حقیقی و اجتناب از حیات انسانی، برخی از تعال

تواند جامعه را به انحطاط کشاند و به هلاکت برساند و از سعادت و صعود  آثار زیانبار فقر است که هر یک می

  .»65دور سازد

دینداري اشاره شد، اینک به نقش منفی فقر و عدم پیش تر به نقش ایجابی اقتصاد و پیشرفت در دین و 

  .توسعه در تضعیف و جرح دینداري و زیر سئوال بردن دین مدعی سعادت دنیوي اشاره می شود

در برخی روایات نقش نفی فقر و نداري به گونه اي مهم جلوه شده که دارنده آن : فقر مقتضی کفر . 5,1

گردد، لذا رسول اکرم صلى  ناهان هست که از فقر و احتیاج ناشى مىبسیارى از گ. را به مرز کفر نیز می کشد

  .» 66کاد الْفَقْرُ انْ یکونَ کُفْراً« : فرمود  االله علیه و آله و سلم

فقر، روح را عاصى و عزیمت را . فقر نزدیک به سرحد کفر است «: استاد مطهري در توضیح آن می نویسد

  .»67کند ضعیف مى

یکی از آثار سوء فقر  ایجاد تزلزل وخلل در اعتقادات دینی و به تبع : ست دادن معادفقر مقتضی از د. 5,2

  . آن تزلزل در اعمال ثواب و انجام گناهان است که نتیجه آن به از دست دادن سعادت اُخروي منجر می شود

عاش و اقتصاد آن را دلیل بر تقدم م» من لا معاش له لا معاد له« استاد مطهري با اشاره به سخن معروف 

  .بر معاد تفسیر می کند

این جمله تقدم معاش . ندارد -که محصول زندگى معنوى است -آنکه معاش و زندگى مادى ندارد معاد « 

بر معاد و تقدم زندگى مادى بر زندگى معنوى و وابستگى زندگى معنوى را به عنوان رو بنا به زندگى مادى به 

  .»68رساند عنوان زیر بنا مى

مسایل مادي نقش مستقیمی در دینداري و انجام عبادات و فرایض دینی : فقر موجب ترك عبادات. 5,3

نقش تعیین کننده است، چه  - که از ایمانکاملی برخوردار نیستند –دارند ونقش آن ها در برخی از انسان ها 

این نکته در خود روایات نیز  .بسا در صورت ابتلاء به مشکلات فقر، شخصی به مرز کفر، ترك نماز و روزه برسد

  :فرماید پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله در دعا مى. ملحوظ شده است

»نا فَرائیلا ادنا وملا صنا ولَّیزُ ما صلَاالْخُب فَلَو نَهیب نَنا ویلا تَفَرَّقْ بزِ ولَنا فى الخُب نابارِكبر 69»ض  

                                                           
 .109بقره، آیه  . 64
 400ص  ،جامعه در قرآن ،17ج  ،تفسیر موضوعی جوادي آملی،. 65
  307، ص 2کافی، ج . 66
 746، ص 23 آثار، ج مجموعه مطهري،. 67
 444 ، ص2 ج ،مجموعه آثار مطهرى،. 68
  73، ص 5کافى، ج . 69
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توانیم نماز  ، برکت قرار ده و میان ما و آن جدایى مینداز، اگر نان نباشد، ما  نمىبراى ما، در نان! خدایا«

  .»کنیم بخوانیم و روزه بگیریم و نه واجبات الهى را ادا 

تأثیر سوء فقر به ترك عبادات اختصاص نیافته بلکه چه بسا موجب : فقر مقتضی ارتکاب گناه و خطا. 5,4

  . کفر و ارتکاب گناهان نیز می شود

  .70»لا تَلُم انْساناً یطْلُب قُوتَه، فمَنْ عدم کَثُرَ خَطایاه«: مى فرماید) ع(حضرت على 

گردد، ملامت نکن، چون آن کس که ندارد، خطایش زیاد  مى) وسایل مایحتاج(کسى را که دنبال قوت« 

  .»شود مى

  71»الظُّلم، خَیرٌ منْ فَقْرٍ یحملُک علَى الْأثْمِغنى یحجزُك عنِ «: السلام فرمود امام صادق علیه

  .»بى نیازى که تو را از ظلم باز دارد، بهتر است از فقرى که تو را به گناه بکشاند« 

در این کلام گهربار، علاوه بر اینکه ثروت با تهیدستى مقایسه شده، تصریح شده است که تنگدستى، 

  .زمینه گناه است

»رُ یسالْأَخْلاقَالْع دکند سختى و تنگدستى، اخلاق را فاسد مى« ؛ 72»فْس«.  

شدت احتیاج، انسان رابه کارهاى ناروا وا مى « .73»فَظیعِ الْأَمرِ  ضَرورةُالْفَقْرِ تَبعثُ على«: فرماید وباز مى

  .»دارد

  )ضرورت پیشرفت در حوزه سیاست و حقوق مردم(مبانی سیاسی و اجتماعی: : چهارم

پیش تر اشاره شد که پیشرفت به اقتصاد اختصاص نداشته، بلکه پیشرفت حقیقی یک جامعه توسعه در 

یکی از این عرصه ها پیشرفت در حوزه سیاست، حکومت و اجتماع . تمام عرصه هاي فردي و جمعی است

لفی از جمله است که امروزه با توسعه جوامع و علوم مختلف از جمله علم حقوق و سیاست شاهد تحولات مخت

مدل هاي مختلف حکومت مثل استبدادي و دموکراسی، شیوه هاي متفاوت وضع قوانین واداره کشور هستیم 

حال این پرسش مطرح است که مبانی کلامی . که بیشترشان مدعی ارایه تئوري پیشرفت در این حوزه هستند

ی در عرصه سیاست چگونه باید پیشرفت در حوزه سیاست وحکومت چیست؟ به تعبیري نظریه پیشرفت اسلام

  شکل گیرد و مبانی آن چیست؟

  .در این مقال به دلیل ضیق مجال با اشاره از آن می گذریم

  نقش مردم در تعیین حاکم و  اداره کشور. 1

در بحث تعیین حکومت و حاکم به تفصیل گذشت که اسلام حکومت پیامبر و مشروعیت آن را از ناحیه 

این مشروعیت در . کند و به عبارتی مشروعیت آن از بالا به پایین است وصیف میخداوند متعال انتصابی ت

 .علیهم السلام نیز بنابر اعتقاد شیعه جریان دارد حکومت امامان

شود که با این فرض نقش و جایگاه مردم در پذیرفتن رهبر خود چیست؟در  این جا این سئوال مطرح می

روي آوردند، به این معنی » مقبولیت«و » مشروعیت«به طرح نظریه  پاسخ به این سئوال اندیشمندان اسلامی

                                                           
  47، ص 69بحارالانوار، ج . 70
  72، ص 5کافی، ج .  71
  .365غررالحکم، ص . 72
  .همان.  73
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که درست است که مشروعیت حکومت پیامبرصلی االله علیه وآله وسلم و ائمه اطهار از سوي خداوند معین 

 .شده است، اما تحقق عملی آن به پذیرش و رأي مردم بستگی دارد

شود، اما اگر مردم از پذیرفتن  بولیت جمع میاگر مردم به حکومت دینی روي آوردند، مشروعیت و مق

حکومت معصوم استنکاف نمودند، هرچند از این منظر مردم مرتکب معصیت شدند، اما حکومت معصوم نباید 

در این فرض است که مشروعیت الهی حکومت معصوم به قوت خود باقی  74.با زور و اعمال فشار عملی شود

صلی االله علیه وآله  از این رو پیامبر اسلام. یابد میت دینی تحقق نمیاست، اما به دلیل استنکاف مردم حاک

 :علیه السلام فرمود وسلم با تصریح به مشروعیت الهی حکومت امام علی

»  ،مرِهبِأَم بِالرِّضَا فَقُم کلَیوا ععجر ۀٍ ویافی عف كلَّوی فَإِنْ وتوِلاَی بٍ لَکنَ أَبِی طَالا ابی کلَیإِنِ اخْتَلَفُوا ع و

یهف ما هم و مهع75.»فَد  

یا علی، اصل ولایت و حاکمیت امت من از آن توست، اگر مردم در کمال عافیت و رضایت رو به تو «

آوردند، زمام حکومت را به دست گیر، اما اگر درباره انتخاب تو اختلاف پیدا کردند، مردم و حکومتشان را به 

 .»واگذار کنحال خود 

الشرایط یک حکومت دینی است که  حکومت فقیه جامع. مسأله مشروعیت در عصر غیبت نیز سیلان دارد

با نصب عام فقهاي واجد شرایط خاص صلاحیت تکفل حکومت دینی را دارند، اما به شرطی که مردم نیز از آن 

  76.الشرایط را به رهبري خود برگزینند استقبال نموده و آن فقیه جامع

  نظارت مردم بر مسئولان. 2

بایست با شور و مشاوره مردم و متخصصان هر علم انجام گیرد، و  در نظام سیاسی اسلام اداره کشور می

حاکم دینی حتی پیامبرصلی االله علیه وآله وسلم که مستقیماً به وحی متصل بود، مشمول اصل فوق است، 

 77.»الأمر شاورهم فیو «  :فرماید چرا که قرآن کریم خطاب به حضرت می

اتکاء به اصل مشاوره را از صفات  - هاست  که حاکم نیز یکی از آن - آیه دیگر در تبیین صفات مؤمنان 

 78.»و امرهم شوري بینهم«   .شمارد مؤمنان بر می

 :کند علامه طباطبایی احکام و دستورات مقام حکومت دینی را چنین تبیین می

شود از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد  یاحکامی که از مقام ولایت صادر م«

 79.»شد

                                                           
خواهند، او به زور نباید و  را مردم از روي جهالت و عدم تشخیص نمی ] معصوم[اگر امام به حق «: گوید شهید مطهري در این باره می .74

  .)207، ص 3حماسه حسینی، ج (، »تواند خود را به امر خدا تحمیل کند، لزوم بیعت هم براي این است نمی

  .155، فصل49ص ، جۀ لثمرة المهجۀحالم کشفعلی بن طاوس،  ؛14، ص30، جبحارالأنوار .75

اللَّه مشکینی شرط ولایت و نفوذ حکم ولی فقیه را انتخاب مردم به  اي به آیت طی نامه) 68/2/9(خمینی در ایام اواخر عمر پربرکتش  امام .76

اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، «:) نویسد کند و می وسیله مجلس خبرگان ذکر می

شود و  در این صورت او ولى منتخب مردم مى. ها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است تى آنوق

 ).41، ص 18صحیفه نور، ج (، »حکمش نافذ است

صورت ( »کومت شیطانى و دیکتاتورى استبخواهند با قهر و زور حکومت کنند که این ح] فقها[اگر «: گوید شهید دستغیب نیز در این باره مى

  ).43، جلسه 1158، ص 2مشروح مذاکرات قانون اساسى اول، ج 
  .159: آل عمران .77
  .38: شوري .78



�ی ���ر�� ، �با�ی و ارکان ���ر��: دو��ن ����ا�س ال�وی اسلا�ی ا�ا  ۱۳۹۲ارد�  ؛�فا��م

 

 

حاکم دینی هر چند معصوم باشد، حکومت مطلق و غیر پاسخگو نیست، نظام سیاسی اسلام نظارت بر 

 داند، حکومت و اعمال حاکمان را از آن همه مردم می

که شامل  80از منکر وارد شده است مبناي اصل فوق آیات متعدد است که درباره امر به معروف و نهی

شود، علاوه این که در  ها می نصیحت وراهنمائی حاکم به سوي فلاح و رستگاري و نهی او از تخلفات و کجی

 :روایات به نصیحت حاکمان تصریح شده است

 81.»النصیحۀ لائمۀ المسلمین«

که او را با نصیحت خالص و تهی  خواهد علیه السلام خود به عنوان یک حاکم اسلامی از مردم می امام علی

 .از هر نوع خیانت و تردید یاري دهند

 82.»فَأَعینُونی بِمناَصحۀٍ خَلیۀٍ منَ الْغش سلیمۀٍ منَ الرَّیبِ«

حضرت در جاي دیگر فلسفه نظارت و انتقاد مردمان از دولتمردان را عدم مصونیت آنان از خطا ذکر 

 :کند می

 ذَلک منْ تَکُفُّوا عنِّی مقَالَۀً بِحقٍّ أَو مشُورةً بِعدلٍ فإَِنِّی لَست فی نَفْسی بِفَوقِ ما أَنْ أُخطْئَ و لَا آمنُفلََا «ِ 

  . » 83فعلی إِلَّا أَنْ یکفْی اللَّه منْ نَفْسی

شوم و از آن معصوم  خطا شمرده نمی اي مردم، از گفتار حق و رأیزنی عادلانه دریغ نکنید؛ زیرا من فوق«

 .»ام کند نیستم، مگر این که خداوند یاري

اي  در فلسفه سیاسی علوي نظارت و گزارشهاي مردمی از رفتار ناپسند حکام جایگاه خاصی دارد، به گونه

شود، چنان که حضرت در حکم انتصاب ابن عباس به فرماندار از مردم  لف میخکه موجب عزل مسئول مت

 :خواهد می

زد یا حقی را ضایع کرد، مرا از آن آگاه سازید، تا حکم عزل او را صادر  اگر او به امر خلافی دست«

 84.»کنم

 :فرماید امام خمینی، به عنوان یک فقیه و حاکم دین نیز می

ه داران مسلمین را استیضاح کند و ب هر فردي از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام«

اي بدهد؛ در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل  کننده او انتقاد کند و او باید جواب قانع

 85.»کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداري معزول است

                                                                                                                                                                          
  .124، ص 4؛ المیزان، ج 129فرازهایی از اسلام، ص  .79
  .110: ؛ آل عمران41: حج .80
  403، ص 1کافی، ج . 81
  .با ترجمه سیدجعفر شهیدي. 207البلاغه، خطبه  نهج .82
  355 ، ص 8، جالکافی . 83
  .420، ص 1مصنفات الشیخ المفید، ج : نقل از .84
  .170، ص 20و ج  47، ص 8؛ ج 190، ص 4صحیفه نور، ج  .85
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 آزادي اجتماعی .3

ها با  هاي مختلف است، چرا که انسان از اصول مهم سیاسی اسلام، تأمین آزادهاي مشروع مردم در عرصه

که برابر  - هاي دیگر  ها توسط انسان اند و هیچ مبنا و دلیلی ندارد که آزادي انسان یکدیگر برابر آفریده شده

 .تحدید یا سلب شود -اند  هم

هاي جور زمان ذکر  قرآن کریم یکی از اهداف بعثت پیامبران را آزادي مردم از زنجیرهاي حکومت

 .»86کانَت علَیهِم  م و الْأَغْلالَ الَّتیو یضَع عنْهم إِصرَه«. کند می

 :دارد ها بیان می آیه دیگر مسئولیت پیامبران را دعوت به عبودیت الهی و رهایی از طاغوت

 .»87 کُلِّ أُمۀٍ رسولاً أَنِ اعبدوا اللَّه و اجتَنبوا الطَّاغُوت  و لَقَد بعثْنا فی «

چنان مقدس است که پیامبران را از دعوت مردم به سوي خودشان به  آزادي در قاموس قرآن مجید

و در ادامه خداوند خطاب به مردم از اتخاذ ملائکه و پیامبران به . کند عنوان رب و سلب آزادي مردم، نهی می

 .دارد برحذر می» رب«عنوان 

لنُّبوةَ ثُم یقُولَ للنَّاسِ کُونُوا عباداً لی من دونِ اللَّه ولکن کُونُوا ما کَانَ لبشَرٍ أَن یؤْتیه اللَّه الکْتاَب والْحکْم وا«

 88.»ئکَۀَ والنَّبِییِنَ أَرباباًربانیینَ بمِا کُنْتُم تُعلِّمونَ الکْتاَب وبمِا کُنْتُم تَدرسونَ ولاَ یأْمرُکُم أَنْ تَتَّخذُوا الْملاَ

 :علیه السلام فرمود اي به فرزندش امام حسن علیه السلام در توصیه ام علیام

  89.»لا تکن عبد غیرك و قد جعلک اللَّه حرا«

 شایسته سالاري .4

از اصول نظام سیاسی اسلام در انتخاب افراد براي مناصب سیاسی و اجتماعی رعایت اصل شایسته 

تر انتخاب و برگزیده  هاي پایین حاکم دینی یا در پستسالاري است، به این صورت که کسانی به عنوان 

بر خلاف بعض . تر باشند شوند که از حیث شرایط و صفات لازم براي آن پست، از دیگران شایسته و لایق می

شوند که  یا انتخاب حزب یا گروه یا جامعه برگزیده می) هاي سلطنتی رژیم(هاي سیاسی که از طریق ارث  نظام

 .یابند غیرلایق و شایسته در اثر تبلیغات به مناصب کشوري راه میچه بسا افراد 

رانی یک امانت است که مردم باید آن را به اهلش یعنی واجدین  از منظر قرآن کریم حکومت و حکم

 .شرایط بسپارند

 90.»إِنَّ اللَّه یأمْرُکُم أَن تُؤَدوا الْأَماناَت إِلَی أَهلها«

الله علیه وآله وسلم ریاست را به شایستگان آن اختصاص داده و به این نکته هشدار صلی ا پیامبر اسلام

دهد که اگر کسی مردم را به سوي خود دعوت کند، در حالی که در آن جامعه، شخص صلاحیت دار و  می

 :کند تري وجود دارد، خداوند روز قیامت به آن شخص نظر نمی خبره و آگاه

من دعی الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم لم ینظر اللَّه الیه یوم . لهاان الریاسۀ لاتصلح الا لاه«

 91.»القیامۀ

                                                           
  .157: اعراف .86
  .36: نحل .87
  .80و  79: آل عمران .88
  .53البلاغه، نامه  نهج .89
  .58: نساء .90
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خواهد که در انتخاب مقامات کشوري و  علیه السلام در منشور حکومتی خویش به مالک اشتر از او می امام علی

 :لشکري به صفت دلسوز بودن و جامعیت علم و سیاست توجه نماید

»نُودنْ جلِّ ملمْاًفَوح مأَفْضَلَه باً ویج مأَنْقاَه و کامإِمل و هولرَسل و لَّهل کی نَفْسف مهحأَنْص 92.»ك 

 :کند حضرت در همین نامه نیز در انتخاب فرمانداران به صفت تقوي و سیاست تأکید می

 .»فاصطف لولایۀ اعمالک اهل الورع و السیاسۀ«

 .کند ه شرط توانایی و علم به مبانی دینی براي تصدي زمام حکومت تصریح میحضرت در جاي دیگر ب

»یهف رِ اللَّهبِأَم مهلَمَأع و هلَیع ماهرِ أَقْوذَا الْأَمقَّ النَّاسِ بِهإِنَّ أَح ا النَّاسه93.»أَی 

 تأمین امنیت داخلی. 5

هاي مختلف تأمین  شهروندان خویش را در عرصهبایست امنیت  یک نظام سیاسی متحقق در خارج می

آیین مقدس اسلام کاملاً به این مسأله . هاي مخلّ امنیت و تشنج آفرینان مقابله نماید نماید و با افراد و گروه

اي که در قرآن احکام کیفري و جزایی متعددي از قبیل اعدام، حبس، تبعید وجود  به گونه. توجه داشته است

 .در بحث احکام کیفري و جزائی گذشتتوضیح آن . دارد

علیه السلام با راهکارهاي متناسب با عصر  صلی االله علیه وآله وسلم و امام علی علاوه بر آیات، پیامبر اسلام

پرداختند که همگی آن از وجود یک نظام سیاسی متقن که به  به برقراري امنیت و سرکوب شورشیان می

 .گنجد کند که تفصیل آن در این مقال نمی ارد، حکایت میمسأله امنیت ملی و داخلی اهتمام د

 آمیز مدارا و همزیستی مسالمت. 6

از اصول حکومت و کشوداري توجه به مدارا و تساهل نسبت به اعمال و رفتار شهروندان است، حکومت  

عطوفانه و مهربانه  بایست رفتار نباید با آنان با خشونت و ترش رویی برخورد نیامد، بلکه مبناي رفتار حاکم می

 .باشد و از خطا و تقصیرات آنان اغماض نماید

صلی االله علیه وآله وسلم به عنوان یک حاکم مقتدر دینی کاملاً رفتار نرم و عطوفانه داشت،  پیامبر اسلام 

ود اما در جریان شکست جبهه اسلام در جنگ احد که معلول فرار جمعی از مسلمانان بود، که بعداً به اشتباه خ

خداوند . بردند، با این وجود، احتمال داشت، پیامبرصلی االله علیه وآله وسلم با آنان رفتار تندي داشته باشد پی

اي دستور عفو عمومی صادر کرد و به پیامبر خویش خاطر نشان نمود که به خاطر رفتار نرم  با نازل کردن آیه

. شوند تند داشته باشی از محوریت و جمع تو متفرق میتابع تو شدند، اگر با آنان رفتار و تو مسلمانان پیرو 

 .پس از آنان عفو و گذشت کن و به استغفار آنان بپرداز

 »و منْهع ففَاع کلونْ حیظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مفَظاًّ غَل کُنت لَوو ملَه نتل نَ اللَّهۀٍ ممحا رفَبِممرْ لَهتَغْف94.»اس 

ترین آنان  سازد که محبوب کند و خاطرنشان می ر اسلام همه مردم را عیال خداوند توصیف میپیامب 

 .پیش خداوند طیفی است که به دیگران نفع بیشتري رساند

 95.»الخلق کلهم عیال اللَّه و احبهم الیه انفعهم لهم« 

                                                                                                                                                                          
  .93، ص 2بحار، ج  .91
  .53البلاغه، نامه  نهج .92
  .173خطبه  هالبلاغ نهج .93
  .159:آل عمران .94
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 :فرماید علیه السلام خطاب به مالک اشتر می امام علی 

نم أکَْلَهم بک الرَّحمۀَ للرَّعیۀِ و ال�محبۀَ لَهم و اللُّطْف بِهِم و لاَ تَکُونَنَّ علَیهِم سبعاً ضاَرِیاً تَغْتَو أَشْعرْ قَلْ« 

  96.»فَإِنَّهم صنفَْانِ إِما أَخٌ لَک فی الدینِ و إِما نَظیرٌ لَک فی الْخلَْقِ

طلبانه حقوق  حمت و محبت و لطف مردم آکنده کن و مبادا چون گرگ فرصتاي مالک، قلبت را از ر«

زیرا مردم دو قسمند، یا مسلمان و برادر دینی تواند و یا غیرمسلمان که در آفرینش الهی . آنان را پایمال سازي

 .»مانند تواند

، قرآن کریم دستور اما درباره چگونگی رفتار مسلمانان و حکومت دینی نسبت به شهروندان غیرمسلمانان 

شان بیرون  دهد، نسبت به آنانی که در مقام جنگ نیستند و مسلمانان را از سرزمین رفتار نیکو و عادلانه می

 .نکردند

 » مرُّوهأَن تَب ارِکُمین دوکُم مخْرِجی لَمینِ وی الدف لُوکُمقَاتی ینَ لَمنِ الَّذع اللَّه اکُمنْهتُلَا یإِنَّ و هِمطُوا إِلَیقْس

 97.»اللَّه یحب الْمقْسطینَ

که  - » الکتاب اهل«خود عنوان . لحن قرآن کریم نسبت به پیروان کتب آسمانی لحن نرم و عطوفانه است 

قرآن کریم در مقام نخست از اهل کتاب . گر نگرش عطوفانه قرآن در حق آنان است نشان -در قرآن آمده است 

که به اسلام بگروند و در صورت عدم تسلیم، لااقل در اصول مشترك خود با مسلمانان یعنی اصل  خواهد می

 .توحید و انحصار عبادت به خداوند و پرهیز از شرك جبهه واحدي را تشکیل دهند

 98.»لَّا اللَّه ولاَ نُشرِْك بِه شَیئاًیا أَهلَ الکْتاَبِ تَعالَوا إِلَی کَلمۀٍ سواء بینَنَا وبینَکُم أَلاَّ نَعبد إِ« 

 .آیه فوق چهارده سده پیش باب دیالوگ با پیروان ادیان دیگر را آغاز کرده است 

صلی االله علیه وآله وسلم به عنوان حاکم دینی با انعقاد قراردادهاي مختلف با اهل کتاب  پیامبر اسلام 

اجازه برخورداري از حقوق شهروندي از جمله تأمین امنیت جانی، مالی و آزادي عقیده و مذهب را به آنان 

 .کرد که در کتب تاریخی ضبط شده است اعطا می

هاي دینی داشتند که مبناي دینی آن  سایر خلفا نیز رفتار عادلانه نسبت به اقلیت علیه السلام و امام علی 

هاي دینی  گیرد، اصل مدارا و تساهل حکومت دینی نسبت به اقلیت از نظام سیاسی و دینی اسلام نشأت می

اجتماعی  مورد اذعان و اعتراف بسیاري از متفکران غربی قرار گرفته است که در مبحث خاتمیت و پلورالیزم

 99.اشاره شد

چنین اصول و  حاصل آن که با توجه به مبانی خاص اسلام در نظام سیاسی و اجتماعی خود و هم 

راهبردهاي کلی و خاص خود در سیاست داخلی و خارجی، استنتاج نظام سیاسی در اسلام امر سهل است و 

  .توان آن را منکر شد نمی

                                                                                                                                                                          
  .164، ص 2اصول کافی، ج  .95
  .53البلاغه، نامه  نهج .96
  .8: ممتحنه .97
  .44: آل عمران .98
  .4هاي پلورالیزم، فصل  نگارنده، کندوکاوي در سویه: ك.براي توضیح بیشتر ر .99
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  )یشرفت اقتصاديضرورت ایجاد بستر پ(مبانی اقتصادي: پنجم

اشاره شد که دین جامع نگر نسبت به دنیا، اقتصاد و پیشرفت دین ساکت و خنثی نیست، بلکه به دلیل 

قرار گرفتن دنیا و اقتصاد تحت قلمرو  دین، مبانی دینی از مومنان می خواهد که در این عرصه نیز مانند 

آفت سکولارسم جلوگیري نمایند؛ بلکه حفظ  زوایاي معنوي دین فعال ظاهر شوند و عملا از ابتلاء دین به

به موفقیت و کامیابی دین در این حوزه برمی گردد و گرنه ) تأمین سعادت دنیوي مردم(ساحت دوم دین

اینک به مهم ترین مبانی کلامی . ممکن است اصل دین و حداقل ادعاي جامع نگریش مورد جرح قرار گیرد

  .    تصاد، پیشرفت و سعادت دنیوي مردم اشاره می کنیمضرورت توجه دین و متدینان به تأمین اق

  دعوت به فراگیري علوم تجربی و اقتصادي. 1

ترین کتاب آسمانى در فراخوانى مردم به تفکر، تعقل و فراگیرى  قرآن کریم به عنوان آخرین و کامل

متعددى بر فراخوانى در قرآن آیات . معارف و علوم مختلف سعى وافر و غیر قابل تصورى از خود نشان داد

، بعثت و خواسته  ، تدبر، مذمت ترك علم و توصیف و تمجید علم به عنوان هدف آفرینش مردم به تفکر، تعلم

، تعقل را به احکام دین  نکته قابل ذکر این که قرآن قلمرو دانش. ، سرچشمه ایمان وارد شده است پیامبران

ها به تأمل و تفکر  ه طبیعت و چگونگى خلقت و تصرف در آنخواهد دربار ها مى منحصر نکرده بلکه از انسان

زوج بودن  102، و انسان 101آفرینش شتر 100، در آیات متعدد انسان به تأمل در آسمان و ستارگان. بپردازد

 .فراخوانده شده است 103گیاهان

شویق ، شخصاً مردم را به فراگیرى علوم نظرى و تجربى ت نیز در کنار آیات فوق) ص( پیامبر اسلام 

  104.» طلب العلم فریضۀ على کل مسلم«نامید، »  فریضه«اى که آموزش علم را  نمود، به گونه مى

از گهواره تا مرگ اعلام شد، ) ص(زمان تعلیم علم و دانش و به اصطلاح دوره دانشجویى از منظر پیامبر

  105.»اطلبوا العلم من المهد الى اللحد«

  106.» الۀ المؤمنالحکمۀ ض«:  علم و حکمت گمشده مؤمن است

، چرا که علم در روایات  ، تنها علوم شرعى و دینى است جاى این توهم و شبهه نیست که مقصود از علم  

اى بر شمول علم بر علوم  شود، علاوه آن که در بعض روایات قرینه فوق مطلق آمده است و شامل همه علوم مى

  107.» العلم ولو بالصیناطلبوا «: تجربى و نظرى غیرشرعى وجود دارد مانند

، چرا که علم  اى بر اطلاق علم است تحصیل علم در چین و در بعضى روایات دیگر از دست کافر قرینه

در روایت ذیل به صورت شفاف علم به دو قسم علم دینى . موجود در چین یا نزد کافر علم غیردینى خواهد بود

  108.» الأدیان و علم الأبدانالعلم علمان علم «:  و علم طب و بدن تقسیم شده است

                                                           
  .6:  ق:  ك.ر. 100
  .17:  غاشیه. 101
  .5:  طارق. 102
  .7: شعراء. 103
  .30، ص 1، ج  کافى. 104
  .401، ص 2، ج  ؛ تفسیر قمى126، ص 1، ج  ؛ کتاب الوافى111، ص  آداب المتعلمین. 105
  .148، ص 1بحار، ج ؛ 167، ص 8کافی، ج . 106
  .177، ص 1بحار، ج  ؛27، ص 27وسایل، ج  .107
  .220ص ،1بحار،  .108



�ی ���ر�� ، �با�ی و ارکان ���ر��: دو��ن ����ا�س ال�وی اسلا�ی ا�ا  ۱۳۹۲ارد�  ؛�فا��م

 

 

 آبادانی و توسعه دعوت به. 2

قرآن کریم به زدودن  در گام نخست. در ساحت دنیا تأمین سعادت  دنیوي مردمف اسلام اهدیکی از ا 

 .کند ها و مأکولات اشاره می وري از انواع زینت احتمال ممنوعیت یا کراهت بهره

  109»تی أَخْرَج لعباده والطَّیبات منَ الرِّزقِقُلْ منْ حرَّم زِینَۀَ اللَّه الَّ« 

  110»یسأَلُونَک ماذَا أحُلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لکَُم الطَّیبات وما علَّمتُم منَ الْجوارِحِ«

»ن رِزکُلُوا مها وبنَاکی مشُوا فذَلُولاً فَام ضالْأَر لَ لَکُمعي جالَّذ وهه111»ق 

 .قرآن کریم ضمن اشاره به خلقت انسان از زمین، توسعه و آبادانی آن را از انسان خواسته است 

  112.»هو أَنشَأَکُم منَ الْأَرضِ واستَعمرَکُم فیها« 

 .کند قرآن کریم روز را زمان تأمین نیازهاى دنیوى و در آیه دیگر کوشش و فرصت وسیع توصیف مى

  114.»إِنَّ لکَ فی النَّهارِ سبحاً طَوِیلاً« 113،»وجعلْنَا النَّهار معاشاً« 

 :کند ها را به عدم فراموشى سهم و نصیب دنیوى خود سفارش مى آیه دیگر انسان   

  115.»ولاَ تَنس نَصیبک منَ الدنیْا« 

 .کند ضع شهرها ذکر میعلیه السلام یکی از اهداف حکومت خویش را اصلاح و امام علی

 116.»نُظْهر الاصلاح فی بلادك« 

کند و به او  حضرت در نامه خود به مالک اشتر، یکی از وظایف حاکم را عمران و آبادانی شهرها یاد می 

 .دهد که بیشترین دغدغه او آبادانی شهرها و نه اخذ مالیات باشد تذکر می

 »ةِ الْأَرارمی عف کُنْ نَظَرُكْلی لاَبِ الْخَرَاجِوجتی اسف نْ نَظَرِكلَغَ م117.»ضِ أَب 

  ارج نهادن به کار و کارگر. 3

رسول اکرم . اسلام براى کار و فعالیت، ارج فراوان قائل است وآن را ازجهت کمى و کیفى ستوده است

  :فرماید مى) صلىّ اللّه علیه و آله(

  118»لَب الحْلالِالْعبادةُ سبعونَ جزْءاً أَفْضلَُها طَ«

  .عبادت، هفتاد جزء است، برترین آن به دست آوردن روزى حلال است

  :فرماید در حدیث دیگرى مى

  119»الْعبادةُ عشَرَةُ اجزاء تسعۀُ اجزاء فى طَلَبِ الْحلالِ«

                                                           
  .32: اعراف .109
  .4: دهمائ .110
  .15: ملک .111
  .61: هود .112
  .11: نبأ. 113
  .7:  مزمل. 114
  .77:  قصص. 115
  .131البلاغه، خطبه  نهج .116
  .53البلاغه، نامه  نهج .117
  71، ص 5کافی، ج  .118
  26، ص 74بحارالانوار، ج  .119
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  .باشد عبادت، ده جزء است که نه جزء آن به دست آوردن حلال مى

اى برخوردار است و تلاش وکوشش او همچون جهاد در راه خدا  ز منزلت ویژهکارگر نیز در فرهنگ اسلام ا

  :فرماید مى) ع(امام صادق . قلمداد شده است

»بیلِ اللَّهى سف دجاهکَالْم هیاللى عع 120»الکْاد  

  .»کوشد مانند مجاهد در راه خداست اش مى تامین هزینه خانواده با تلاش، در راه  که کسى« 

را بشدت محکوم و دستور داده است که از دسترنج دیگران » بیکارى«و » کم کارى«سوى دیگر، اسلام از 

  :فرماید مى) ص(پیامبراکرم . استفاده نکنید

  .»121ملْعونٌ منْ الْقى کَلَّه علىَ النَّاسِ«

  .»کسى که هزینه زندگى خود را بر دوش مردم بیفکند، از رحمت خدا دور است« 

  :دهد که السلام به یکى از دوستانش اخطار مى علیه امام صادق

»رِكلى غَیا عَفتََکُونَ کل کَشتعینْ ملْ ع122لاتَکْس«.  

  .»در اداره زندگیت سستى مکن که سربار دیگران شوى« 

  تأمین بهداشت جسمانی شهروندان. 4

تأثیر ... ساجد و مدارس و، کوچه و خیابان و اماکن عمومى مثل م پاکى محیط زندگى اعم از منزل 

تعالیم دینى با دقت در . داردو به تبع آن پیشرفت فرد وجامعه  فراوانى در سلامت و بهداشت جسمى انسان

کراهت : از قبیل 123.ها رهنمود ارائه داده است ، غذا و همسایه این مورد حتّى به نحوه انتخاب محل خواب

  .خوابیدن در سایه درخت شب هنگام،  ، تنها خوابیدن دارى سگ در خانه نگه

براى حفظ بهداشت عمومى محیط و اجتناب از بحران زیست محیطى در روایات از نجس و رفع حاجت 

  124.دار نهى شده است ها و زیردرختان میوه ها و رودخانه هاى کنار چاه در آب

ت به عدم ریختن خاك چنین در روایا هم  125نمود، به نظافت و جارو نمودن خانه توصیه مى) ص(پیامبر 

 .شود که از آن مسأله ریختن اشغال نیز روشن مى 126تأکید شدهخانه پشت درب 

، آلودگى صوتى است که در قرآن از صداى بلند همچون صداى حمار  هاى محیطى یکى دیگر از آلودگى 

  127.نهى شده است

و جلوگیرى از آلودگى  داشتن هواى محیط زیست نگه سالماى در  ایجاد فضا و محیط سبز نقش عمده  

هاى مختلف سفارش اکید به  هوا دارد، این نکته مورد اهتمام پیامبر اسلام نیز بوده است و در روایت

  128.کارى و نهى از قطع درخت شده است درخت

                                                           
  88، ص 5کافى، ج  .120
  12، ص 4همان ، ج  .121
   86، ص 5کافی، ج . 122
  .2پیامبر، ج اولین دانشگاه و آخرین :  ك.ر. 123
  .240، ص 1، ج  الشیعه ، وسایل128و  126، ص 10و ج  173، 80بحار، ج . 124
  .94، ص 10، ج هالحکم میزان:  ك.ر. 125
  .93، ص  همان. 126
  .19:  لقمان. 127
  .، طبیعت و کشاورزى از دیدگاه اسلامنیسیدعلى حسی:  ك.؛ براى توضیح بیشتر ر14تا  9، ص 2، ج  همان. 128
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روشن است که آب در ایجاد فضاى بهداشتى نقش بسزایى دارد، از این رو در روایات از اسراف آن به  

تأکید اسلام بر حفظ محیط زیست . حتى در انجام عبادات مثل وضوء و غسل نهى شده است هاى مختلف بهانه

هاى اولیه ظهور اسلام فراهم آورد، تاریخ  ، بالندگى این علوم را در سده کارى و دیگر علوم و سفارش به درخت

کوفایى امر کشاورزى در ؛ واتسون از مستشرقان غربى به این نکته و به صورت بارز به ش خود گواه این مدعاست

  129.صدر اسلام اذعان کرده است

  احترام به مالکیت. 5

. یکی از عوامل پیشرفت جامعه پذیرفتن اصل مالکیت است که آن در اسلام یک امر مسلّم و بدیهى است

در اسلام تأکید شده که هر گونه پیشرفت و توسعه باید مرزهاي انواع مالکیت ازجمله مالکیت فردي محترم 

اى داشته، احتیاط و احترام نسبت به  اسلام، همان گونه که جان، ناموس و آبروى مردم، اهمیت ویژه.  ماردش

پیامبرگرامى اسلام . نیز از نظر اهمیت، کمتر از جان و ناموس آنان نیست» اموال مردم«آنها واجب است، 

  :ن ابلاغ کردعلیه وآله این موضوع مهم را دراجتماع بزرگ عید قربان چنی االله صلى

  .»130شَهرکُِم هذا  أنَّ حرْمۀَ اموالکُم علَیکُم و حرْمۀَ دمائکُم، کَحرْمۀِ یومکُم هذا، فى« 

  .»همانا حرمت اموال وخون شما بر یکدیگر، نظیر حرمت امروز در این ماه و این سرزمین است« 

 توزیع و تعدیل ثروت. 6

ق و پیشرفته آن است که در آن ثروت و منابع طبیعی به قشر اقلیت جامعه یکی از اصول اقتصاد موف 

مند گردند، قرآن کریم براي دستیابی به این هدف راهکارهاي  اختصاص نیافته بلکه عموم شهروندان از آن بهره

و بستر  ها، دریاها یکی از راهکارهاي آن سپردن مالکیت منابع طبیعی مانند جنگل. اي ملحوظ داشته است ویژه

تا از این طریق  131هاي فتح شده بدون جنگ، به عهده حکومت دینی است آن، معادن، زمین موات، سرزمین

 .شود در علم اقتصاد تعبیر می» توزیع قبل از تولید«منابع فوق براي عموم شهروندان توزیع گردد، که از آن به 

خمس، زکات، انفاق، صدقه، : ختلف مانندهاي م راهکار دیگر قرآن، وضع مقررات و احکام مالی در قالب 

 .شود یاد می» توزیع بعد از تولید«که در اصطلاح از آن به  132کفاره، جزیه و غیره است

الحسنه و وعده پاداش مضاعف بر پرداخت کننده قرض دیگر راهکاري است که شخص  تشویق به قرض 

 .توان آبرومندانه نیاز خود را رفع نماید نیازمند می

دار بیان  کی از اهداف وضع احکام مالی خود را تعدیل ثروت و عدم اختصاص آن به طبقه سرمایهقرآن ی 

 .»133 کَی لا یکُونَ دولَۀً بینَ الْأغَْنیاء منکُْم «. دارد می

                                                           
  .به بعد 174، ص  هاى کشاورزى در قرون اولیه اسلام ، نوآورى ، واتسون ، اماندرو:  ك.ر. 129
  .87، ص 17الوسائل، ج  مستدرك .130
  .6: ؛ حشر41و  1: انفال .131
  .92: ؛ آل عمران274: ؛ بقره34: ؛ توبه7: حشر .132
  .7: حشر .133
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 اصل تعاون. 7

هاي اقتصادي بیشتر کارهاي جمعی و محتاج یاري گروهی چه از نظر  کارهاي اجتماعی از جمله فعالیت 

قرآن کریم اصل تعاون و یاري رساندن یکدیگر در فعالیت خیر و . فیزیکی و چه از نظر مالی و اعتباري است

هاي مسلمانان و مورد  نیکو و پیشی گرفتن در خیرات اعم از اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی را جزء برنامه

 135.زنند پردازد که از این امر انسانی سربازمی و به نکوهش کسانی می 134تشویق قرارداده است

 تقدم حقوق جامعه بر فرد .8

هاي سیاسی و اقتصادي مانند لیبرالیسم حقوق فرد بر حقوق جامعه و دولت  در برخی از مکاتب و نظام 

عارض و تزاحم به مقدم است، اما اسلام ضمن به رسمیت شناختن حقوق فرد و جامعه و دولت، در مواقع ت

تقدم حقوق جامعه بر فرد حکم کرده است، به عنوان مثال مطابق اصالت فرد و اصل مالکیت، نگه داري اجناس 

یک عمل اقتصادي است که  -شود  که از آن به احتکار نام برده میـ خود و عدم عرضه آن به مشتري و بازار 

اسلام اگر احتکار به ضرر مردم منجر شود، دولت حق لکن در مکتب اقتصادي . دولت حق تعرض به آن را نداد

اشتر ضمن  علیه السلام در نامه معروف خود به مالک چنان که  امام علی. بلکه مسئولیت جلوگیري از آن را دارد

زنند، به دلیل ضرر  ورزند و به احتکار دست می اشاره به وجود برخی از تجار که از دادن مالیات استنکاف می

دهد و آن را به عمل پیامبرصلی االله علیه وآله وسلم استناد  فرماندار خود دستور منع از احتکار می عمومی، به

 .دهد می

البیاعات و ذلک باب  ضیقاً فاحشاً قبیحاً و احتکاراً للمنافع و تحکما فی] التجار[ ان فی کثیر منهم « 

  136.»صلی االله علیه وآله وسلم منع منه لَّهال مضرة للعامۀ و عیب علی الولاة فامنع من الاحتکار فان رسول

 جایگاه و اختیارات دولت .9

چنین اصل آزادیهاي اقتصادي اشاره شد که نظام اقتصادي اسلام اصل  در تبیین اصل مالکیت و هم 

نکته قابل توجه دوري اسلام از افراط و تفریط در . مالکیت و آزادي اقتصادي مردم را به رسمیت شناخته است

افع فردي، حداکثر آزادي را به هاي سیاسی و اقتصادي لیبرالی، به لحاظ اهتمام به من نظام. جایگاه دولت است

هاي  فرد داده و نقش دولت را به حداقل امکان در حد نظارت و اداره تنزل داده است، در مقابل نظام

اما نظام اقتصادي در اسلام نظریه  137.سیوسیالیستی و مارکسیستی، به نقش حداکثري دولت قایل است

هاي اقتصادي مردم به رسمیت شناخته  و آزاديکند که بر مبناي آن اصل مالکیت  اعتدال را مطرح می

توانند به انواع کسب و پیشه پرداخته و از راهکاري مشروع به سرمایه عظیم دست  شهروندان می. شود می

تا قیمت آن بر حسب  138گذاري کالاها ندارد یابند، دولت حق الزام مردم به عمل خاص و مداخله در قیمت

 .شود ص شود که این به رشد اقتصاد منجر میعرضه و تقاضا به صورت طبیعی مشخ

                                                           
  .2: مائده .134
  .7: ماعون .135
  .53البلاغه، نامه  نهج .136
  .فرد، مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد به اهتمام سعید فراهانی :ك.براي توضیح ر .137

  .122، ص 1؛ قواعد الاحکام، ج 195، ص 2، المبسوط، ج 109، ص 4، ج الکرامۀمفتاح : ك.ر .138
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گذاري کالا  صلی االله علیه وآله وسلم ضمن امتناع از درخواست جمعی مبنی بر قیمت پیامبر اسلام 

 .استدلال فرمود که چنین کاري نوعی ظلم است

 139.»مال وانی لَأرجو ان القی اللَّه و لا یطلبنی احد بمظلمۀ ایاه فی دم و لا« 

علیه السلام، در اثر خشک شدن رودخانه،  عی از مردم یکی از ایالات تحت حکومت امام علیچنین جم هم 

حضرت طی . علیه السلام خواستند به حاکم آن شهر دستور دهد که مردم را به کندن نهر وادار کند از امام

 :اي به حاکم خود فرمود نامه

]  اي حاکم. [ه از آن اکراه دارد، مجبور سازمدانم که احدي را براي عملی ک من خود را سزاوار آن نمی« 

اند، باشد،  تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان خشک شدن نهر، همان طوري که نقل کرده

 140.»هر کسی را که خودش دوست دارد، او را به کندن نهر امر کن

مبنا و اصل کلی را از شئون اهل تحقیق متفطن این نکته هستند که حضرت در این نامه خویش یک  

با . تواند مخصص باشد دهد، و به بیانی مورد نمی دولت در نظام اقتصادي مبنی بر عدم دخالت و الزام، ارائه می

 :شود ترین آن اشاره می سري اختیاراتی در اقتصاد داده است که به مهم این وجود اسلام به دولت دینی یک

می در امور معیشتی و اقتصادي به عنوان مسئول و متصدي، ناظر بر دولت اسلا : نظارت و دخالت .1.  6

گرفت، پیامبر  این اصل در عصر صدر اسلام با وجود سادگی امور انجام می. اوضاع بازار و تجارت است

عامل « بهآن محاورات عرفی از در  - صلی االله علیه وآله وسلم اشخاصی را به عنوان نماینده و ناظر  اسلام

 141.کرد جهت کنترل بازار مأمور می -شد  امیده مین» السوق

اما در صورت وضعیت خاص و بحرانی اسلام به دولت این اجازه را داده است که به منظور تأمین رفاه و  

توانند جلو واردات و صادرات را  مصلحت عمومی جامعه در امور اقتصادي و تجاري دخالت کند، مثلاً دولت می

و در موارد خاص اموال احتکار شده را به معرض فروش . گذاري ملزم نماید بازار را به نرخ بگیرد یا آزاد کند، یا

داد که  صلی االله علیه وآله وسلم در موارد کمبود کالا به محتکران دستور می بگذارد، چنان که پیامبر اسلام

 142.اموال احتکار شده را به قیمت عادلانه بفروشند

دولت علاوه بر احکام اقتصادي موجود در فقه مانند خمس، : تصاديوضع سیاست و قوانین اق :2. 6

تواند به تناسب روز احکام و مقررات تجاري، اقتصادي و انواع قراردادها از قبیل قانون کار، بیمه و  زکاةمی

 .مالیات را وضع نماید که در صفحات آینده اشاره خواهد شد

صل مالکیت بیان شد که دولت مالک و متکفل اداره منابع در تبیین ا: مالکیت و اداره منابع ملی: 3. 6 

 .ها، مراتع، منابع زیرزمینی و غیره است ملی از قبیل انفال، جنگل

علاوه بر آن، مالکیت و اجازه تصرف اموال وقفی، اموال بلاوارث یا مجهول به حاکم دینی سپرده شده  

 .است) نوعی مالیات از اهل کتاب(چنین دولت اسلامی مسئول و متکفل دریافت جزیه  هم. است

                                                           
   344، ص 3؛ ابن جوزي، المنتظم، ج 284، ص 9صالحی شامی، سبل الهدي، ج  .139
بلاذري، (، »و لست انی اجبر احداً علی عمل یکره فادعهم الیک فان کان الأمر فی النهی علی ما وصفوا فمن احب ان یعمل فمره بالعمل« .140

  .)539، ص 4البلاغه، ج  نهج السعاده فی مستدرك نهج؛162، ص 2انساب الاشراف، ج 

احمد آذري قمی، احتکار و : ك.براي آشنایی با موارد بیشتر ر 578، ص 18و ج  400، ص 16و ج  284، ص 12، ج الشیعۀوسایل  .141

  .84تا ص  73فروشی، از ص  گران
  317، ص 30و  29، باب 12یعه، ج وسایل الش .142
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اسلام این اجازه را به دولت داده است که در صورت خاص : ابطال و فسخ یکطرفه بعض قراردادها: 4. 6 

طرفه به ابطال و فسخ قراردادهایی که خود با شهروندان  مانند به مخاطره افتادن مصلحت جامعه یا نظام، یک

یک دیدگاه فقهی است که برخی از جمله حضرت امام خمینی مطرح  البته این. منعقد کرده است، دست بزند

 143.کردند

ها و  تواند براي احداث خیابان و دیگر مصارف عمومی، زمین در پرتو اختیارات خاص، دولت دینی می 

منازل شهروندان را تملیک کرده و قیمت آن را پرداخت نماید یا در صورت خاص دستور تخریب آن را بدون 

صلی االله علیه وآله وسلم در مقابل عناد و لجاجت سمره  یمت صادر نماید، چنان که پیامبر اسلامپرداخت ق

  .تر گزارش شد دستور کندن درخت خرماي وي را صادر فرمود که پیش

  نتیجه گیري

از نکات پیش گفته روشن شد که غایت ذاتی دین اسلام تأمین سعادت اُخروي مردم است، لکن به دلیل 

همبستگی و بهم تنیدن سعادت اُخروي با نیازها و سعادت دنیوي، دین  براي تحصیل غایت ذاتی خود در 

ت خود جزء غایت و عرصه دنیا و پیشرفت دخالت داشته است، به تعبیر دقیق تر ساحت دنیا و تحصیل پیشرف

است؛ لذا بر اندیشوران » پیشرفت دینی«برنامه دین است که بر مبانی خاصی مبتنی است که رهآورد آن 

 . دینی تبیین مبانی پیشرفت دینی و بر متولیان حکومت اجراي آن فرض است
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